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  دارندگان فرهنگ آرامگاه های تخته سنگی
 و بازماندگان شان (نياکان تورکان)

  
  داکتر الکساندر بويارف :نويسنده

  گزارنده به پارسی دری: عزيز آريانفر
 ١٣٩٢جدی (دی)  ٢۴ -خراسان زمين تارنمای 

  

 
   

  تقسيم می شد: به دو منطقه )یفرهنگ -اتنوکلتوری (تباریگاه از ن یمرکز یايآس، لاديمهزار سال پيش از  يک
کوچروان و گانسو  خاوریغرب مغولستان، ترکستان  ان،يسا ،یآلتاتپ های اسدر  -آن باختریبخش در -1
با خواندن اين قبايل به نام کوچروان ايرانی زبان، بايسته است تا يک موضوع را  ی زبان بسر می بردند.رانيا

قديمی  مهاجرانبازماندگان  - بودند afanasev دارندگان فرهنگ آفاناسيفیها  از آن یبرخ و قيد کنيم: حيتصر
، Androns دارندگان فرهنگ اندرونوفی يا اندرونی -برخی هم)، ها؟داردنياکان ( اروپای خاوری یها استپاز 

 .1يا تورانی ها ی ميانهايآسهای  یساکسکايی ها يا  –سومو گروه 
  

 ن ها بودند.يآخرين گروه های مهاجر به اين سرزم Massagets و  Sarmatiansسارمات ها و ماساگيت ها 
دفينه های دخمه يی و کاتاکومبی و رسم و های آسيای مرکزی استپ بودند که به ها  آناين،  اد،يبه احتمال ز

ند که در سال ها مهاجرت های سترگ توده ه بودبه ارمغان آوردرواج های عجيب و غريب تغيير شکل سر را 
  همراه باآن ها  دوباره به آسيای ميانه و اروپا بر می گردد.ها 
  
، Transbaikalia  های آن سوی درياچه بايکال استپدر  -یمرکز یايآسخاوری و های ميانی بخش در  -2

 سنگیقبايل کوچروی بود و باش داشتند که به نام تخته  – یتبت و منچورتا  یمغولستان، از جمله مغولستان داخل
سنت ساختن . شان گذاشته شده است یورهابر آن ها به خاطر شيوه ساختن گنام اين  اد می شوند.ي» tilers«ها 

با دوم  پيش از ميلاد  -مرز سده های سومو در  سال پيش از ميلاد پديد آمد 1100در حدود  سنگیتخته  یگورها
   .از ميان رفت) Xiongnuهونوها ( یظهور امپراتور

  

                                                

بر می خوريم. به گونه مثال، در  »سيت«. در متونی که از زبان فرانسوی به پارسی دری ترجمه شده است، با کلمه 1 
  گ.-ان ميکده. بايد متوجه بود که سيت همان اسکيت استترجمه شاد رو »امپراتوری صحرانوردان«کتاب 
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  يیبانوی هونوسرديس يک 
  
  

  
 

 بايکالآرامگاه های تخته سنگی در سرزمين های آن سوی درياچه 
 
نياکان توده های ها  آن ادي. اما به احتمال زستا زيبحث برانگ دقيق تر،ست، نيها روشن  آن تباری یها شهير
  . ها شمرد مغولنمی توان آن ها را نياکان  عنوانهيچ اما به بودند.  رکوت

  
بودند ، R1b1b1 و  Q،Nپيوستگی های ا تيپ ي haplogroupژنيتيک، آن ها دارندگان هاپلوگروه از نظر 

در  یرکوتوامواژه های فزونشمار  امر نيا. بر ندوستيپبه آن ها C  پيهاپلوت نحاملا -هامغول نياکان  انترسپکه 
  مغول ها و تورکی زبان ها گواهی می دهد. آداب و رسومو نزديکی  یمغول زبان

  
ا بزيرا  ،ودوباش داشتندی بمرکز یايآسخاوری در حومه جنوب يی گوشه ها در  مغولنياکان در آن زمان، 

، بودندآمور حوضه پيرامون  انيشکارچو  رانيگيماه بازماندگانها  آن پيوندی نداشتند.هيچ منطقه  یمردمان بوم
  کوچروان شدند.آداب و رسوم  طيشرا ناگزير به پذيرفتن ،سخت استپ طيزنده ماندن در شرا یو برا

  
، کوچکو پراکنده  ليقبانيز و  نياز چگريزيانی  ،نيچ یتانباسهای  یپادشاه یدر جنوب، در مرزهادر آينده، 

  . پيوستند  »تخته سنگی ها«به  Nostraticگروه هايی از جوامع بوريالی (شمالی) و نوستراتيک 
 

دشوار بسيار  آرامگاه های تخته سنگی فرهنگ دارندگان (انتروپولوژيک)  کيانسان شناسسيمای  هبار درداوری 
چنين آرامگاه ها تنها در سرزمين های آن سوی درياچه . آن باز شده و به تاراج رفته است یگورهاون است، چ
 )یمعمولتيپيک (    Mongoloids ديده می شود. در اين آرامگاه ها منگولوييدهای   Transbaikaliaبايکال 

زده  رونيب یکم ینيب ن،ييگونه بالا، گسترده و صورت به شدت پهن نسبتا پا یها استخوان ها شود. آن یم افتي
(تسی شی  هوانگ یش یچگورستان های از های يافت شده وحشی  ريها تصاو آن دارند. ليکوچک ما چشمو 
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عصر برنز به ميراث برده شده از باشندگان  ،بومی ینوع نژاد ،یبه طور کل را به خاطر می آورند. هواندی)
  .اوليه

  
   :یزبانهای  هاز روی دادرک ها وتمنشای تباری (اتنوژنيز) 

ها، با زبان های دامنه های غربی کوه های اورال و زبان های  یرکوتپيشينيان زبان  ازمنه،ترين  یاستانبدر 
گان يهمسابه اين زبان باشندگان سيبيری جنوبی سخن می گفتند.  داشته بود. یشاونديخو پيشينيان هندواروپايی ها

 قبايل اگوری  و Manchus -Tungus ها و منچوری ها پيشينيان تورکی زبان ها، زمان درازی تونگوزی 
Ugricييدی هاو(دقيق تر سوم (Samoyeds ستيآور ن شگفتی ی بودوباش شانايبا توجه به جغراف ، کهبودند.  

  
های  یسومر و  Dravidians دراويدی ها با پيشينيان تورک هااز آن،  ترشيپهم  ديو شا ،یر دوره نوسنگد

نيز و  ندگرفتتوليدی وام  زبان، اقتصاد نوع نهيدر زمرا  یيها یها نوآور آندند و از افسانه يی نزديک گردي
  .2را یتنگر– یاز جمله نام خدا عالباورهای شان را آموختند، از آداب و رسوم و  یبرخ

  
 يا شايد هم غير مسالمت زيمسالمت آم به گونهرکان وتنياکان  –عصر آهن  ليعصر برنز و اوا در عهد نو، در

همو، هونوها يا خونوهای افسانه يی که به گمان غالب يکی  يافتند. یستيهمزها همسايگی و  يیبا هندواروپاآميز 
  ند. آورد خيخط مقدم تاربودند، آنان را به  (خيونی ها) خيانی ها -در اوستا ياد شده  یتوران لياز قبا

  
سارماتی های خاوری را شکست  ،بسيج ساختند تبار کيدر ستان را مغولباشنده گستره پراکنده  ليقبا هونوها

قبايل کوچرو در اوايل سده های  راستين يیاما عصر طلا رکزی گرديدند.م یايکل آس دادند و تقريبا فرمانروايان
بر روی ويرانه های و از قبايل کوچی ايرانی زبان جدا شدند  یينهابه گونه  ی تيره آشينارک هاورخ داد. تميانه 

 [پس از دو یبه زود یامپراتور نيااما  را ساختند. خودپهناور  یامپراتور ،هونوهار جا مانده از سرزمين های ب

                                                

. در اين جا بايسته است روی يک نکته باريک تر از مو درنگ نماييم: اگر به گفته های نويسنده دقيق شويم، جان سخن 2 
ک گرديده او اين است که در دوره نوسنگی و شايد هم پيشتر ازآن، پيشينيان تورکی ها با دراويدی ها و سومری ها نزدي

باشند. يعنی از گستره آلتای به بين النهرين و جنوب پشته ايران کوچيده، در آن جا مدتی نامعلومی زيسته و از سومريان 
   !چيزهای بسياری را از جمله در زمينه زبان فرا گرفته و دوباره واپس به سرزمين های آبايی خود برگشته باشند؟

  
زيرا يافتن کدامين دليل موجه برای چنين رفت و برگشتی بسيار دشوار می باشد  روشن است چنين چيزی محرز نمی باشد.

ناگفته پيداست که بايد سخن بر سر کوچيدن  و از سوی ديگر، ثابت ساختن چنين جهانپيمايی چند هزار کيلومتری ناممکن.
، گروه های کوچک نمی توانسته اند و باز پس آمدن گروه های بزرگی از پيشينيان تورکی زبانان در ميان باشد. در غير آن

  منشای دگرگونی های ژرف و فراگير باشند.
  

 پرسشی که مطرح می گردد، اين است که چه انگيزه يی نويسنده را واداشته است تا چنين فرضيه سردرگمی را مطرح کند
يلومتری از آلتای به بين و برای توجيه تاثيرگذاری سومريان بر تورکی زبانان، آنان را به رفت و برگشت چند هزارک

آشفته گويی يی که نه تنها به پی بردن به سرشت مساله تاثيرگذاری سومريان بر تورکی ؟ النهرين و واپس وادار گرداند
زبانان کمک نمی کند، بل که هم خواننده را به کژراهه و بيراهه می کشاند. اين در حالی است که بارها  خردورزانه تر 

ريم که برعکس، گروه هايی از سومريان همراه با ساير توده ها به ميانه های آسيا کوچيده و در می باشد اگر بپندا
  همسايگی تورکی زبانان در دامنه های آلتای اسکان گزيده باشند.

  
ايشان از هواداران فرضيه پيدايش قطبی آرياييان اند و برآن که توده های سفيدپوست ايروهندو چون پاسخ چنين است که 

نياکان وپايی همانا از گستره قطب شمال به جنوب سيبيری کوچيده بودند و درست در همين جنوب سيبيری بود که ار
روشن است برای  ؛مشترک آريايی ها، تورک ها و سرخپوستان امريکای جنوبی می زيسته اند که پسان ها از هم جدا شدند

اثيرپذيری تورکی زبانان از سومريان، آنان را به سفر دور و راه ديگری نمی ماند جز اين که برای توجبه چگونگی ت شان
  دراز رفت و برگشتی چند هزار کيلومتری از آلتای به بين النهرين و واپس بفرستند!

  
شايان يادآوری است که پان ترکيست از اين هم پيشتر رفته و با پررويی ادعا کرده اند که گويا سومريان ترکتبارانی بوده 

خر، گروه ديگری ازپان ترکيست ها که نيک می دانند ثابت ايای ميانه به بين النهرين کوچيده باشند!. در اين اواند که از آس
افسانه نوی  ؛محافل علمی و اکادميک جهان امريست محالفتن آن از سوی راست و پذي نناممکساختن چنين ياوه هايی 

به قول  رهنگ  و زبان تورک ها تاثير پذيرفته بودند و نه برعکس!بافته و مدعی شده اند که اين سومريان بوده اند که از ف
  گ.–ديث مفصل بخوان از اين مجمل.حمعروف تو خود 
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 یمر طولانآشينايی ها عآداب و رسوم سنت ها و و  یرکوزبان تسرنوشت به ، اما گ.] باژگون گرديد-سده
 بخشيد.

  
در به گونه موثق  شرفتهيپ یفرهنگ اهنياکان تورک ها و دراويدی های از نگ یخيتار: اين که ديدار دراويدی ها

م . به احتمال يزنب و گمان هايی در زمينه حدس  ميتوان یم تنها. ستمانده اخته شنانارخ داده بود، تا کنون  کجا 
  . و شئن سی گانسودر استان ، یدر ترکستان شرق يیدر جنوب : جا اد،يز
  

 ونيناسيآگلوتشيوه التيام زخم ( ها از آنان توان گفت که تورکی زبان زبانشناسيک می از روی داده های
agglutination.توان به  یرا م یرهنگهستند؟ و چه نوع ف یانچه کساين دراويدی ها اما  ) را فرا گرفته بودند

خاوری از ديدگاه باستان شناسی يک  ترکستانپاسخ دادن به اين پرسش بسيار دشوار است.  ؟ها نسبت داد آن
  است. » ديلکه سف«
  
 یکيتوان در سطح ژنت یها را م آثار ملموس از حضور آن در آن جا بوده اند. Dard ترديدی نيست که دردها 

  subclades haplogroup L : دها مانن شاخصاز روی چنين  يافت.
 
  

   
  

  فعلی)(وضعيت  L نقشه پراکندگی دارندگان هاپلوگروه 
  :  Lپيهاپلوتتراکم  شيافزا

 Daro) -Mohedzho (   Harappanهاراپ  فرهنگ ندگانبازما -هند قارهنيمجنوب  .1
از هند به ترکستان  شميجاده ابر ( بزرگراه نيافغانستان، پاکستان، هند و چگرهگاه هند: شمال نيمقاره  .2

 )خاوری
  )ی(منطقه اورومچخاوری ترکستان  .3

  
خاوری ترکستان و Teleuts) (تيلوتی ها  یآلتاباشندگان کنونی  انيمدارندگان اين هاپلوگروه را می توان در 

 ، پشتونها کالاش حدود آلتای و ترکستان خاوری، در ميان بوريشی ها، فراتر از و افتي) گرانيو د غورهاي(او
  ان.مردم گريک ها و ديتاتارها، ازب ،یاشکناز انيهودي، ها
  
و  ريصغ یايآس ،یريبياروپا، س خاور انبا مردم(تاريم) های طارم  يیايموم ،ینيچ کيژنتگفته کارشناسان ه ب

ی ها، شايد دراويدی ها بوده ندمنظور کارشناسان نسب شناس چينی، با سخن گفتن در باره ه پيوند داشته اند.هند 
 زمانآن  یخيتار یها تيواقعبا توجه به  ديبا آن چه که در پايان جمله خاطرنشان ساخته شده است،اما باشد. 

  .زمان و مکانتن در پيش رفمعنا که با  نيبه ا بازنگری شود.
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بر کردند. باور  یم یزندگ در ميهن خود(آسيای قدامی)  ريصغ یايدر آس L پيهاپلوت ندر دوران باستان حاملا
و ها  یاز سومر پيشها  و آن به آن ها پيوند دارد) لادياز م سال پيشهزار (سه  ديعب است که فرهنگ الاين 

  بسر می بردند. جا نيدر اسامی ها 
  

بار نخستين  یکه براآن توده هايی بودند  انيدر م  elamodravidyها يا ايلامو دراويدی ها  دراويدی
با  و پيشه وری فرا گرفتند. یدست عيصنا و یاريآب یدر کشاورزبه ويژه  ،را یانقلاب نوسنگ یدستاوردها

که  (جايی و در هند (غرب ترکمنستان)Anau  های زمينداری فرهنگديرين ترين لايه های دراويدی ها منشای 
 دارو -موهيجورا که در زمان خود به پيمانه بسيار از فرهنگ در آن چندی پسانتر پديدار شدند)، پيشرفته 

Mohedzho  بود، پيوند می زنند.  پيشتازتر  
  
 یمدت طولان رایکه برا هموار کردند  یو نژاد تباری، یفرهنگ یها نهيزمآن بسترها و ها  آن ،یه طور کلب

تاثير برجا  گريد یبر سرنوشت تمدن هارا تعيين نمودند و هندوستان شمال  يیايتمدن هندوآرمعاصر  سيمای
  گذاشتند.

  
 هاجراناز م خشی ب – لادياز م پيشهزاره حول و حوش هفت  –خود  خيدوره باستان تار ني، در ااديبه احتمال ز

ترکستان  بهو منحرف شده  ،سمت شمال به یاصل رياز مس مهاجرت به سوی خاور یخيتار ريدر مس دراويدی
اروپايی هايی هندواز سوی پس از آن و  قدامی یايگله داران آساز سوی ها  آنشرقی آمده بودند. مدت ها پسانتر، 

  . شدندکه به اين جا آمدند، اسيميله 
  

ه و آسيای غربی آسيای ميان(تاريم) حوضه رود طارم باشندگان زبان های ايرانی ظاهرا شايان يادآوری است که 
ها مانند زبان های روسی و هندی ی ردزبان های دُ  زير تاثير زبان دردها دچار دگرگونی گرديده بود. واژه های

حروف صدادار اند. در اين مورد، می توان نمونه هايی را از زبان های کوشانی (از اثر باز اند، يعنی دارای 
      بانو و. ويرتوگرادوا) آورد: 

 
«οτηια ιώναγγο οασο οζοαστο ταδηια αριαο οσταδο»  

  
  » را کنار گذاشت، او زبان آريايی را رايج ساخت. یونيزبان گفتاری اکه او  یو هنگام«...

  در اين جا:
 οασο  - به سانسکريت زبان، گفتار)-vas(.  

 
«рαονανο рαο βαζοδηο κοрανο»  

  
  شاه شاهان (شاهنشاه) بازوديو کوشان

  ». را می دهد. يعنی شاهونانو شاو واسوديوا کوشانو» ش«آواز » p« که در اين جا حرف 
  

  است.شاه کوشانی  -) βαζηpκοشاه يعنی پادشاه، و بازوديو (بازئشکو –پيداست که در اين جا، شاو
    3به معنای کوچک می باشد.  -بوزی از همين گرفته شده است و پيشوند شکو -چنين بر می آيد که نام شاه آنت ها

  
  ين گونه می توان نمونه يی از زبان خيونی ها هم آورد:هم
  

 «Σριβαγο οζραβαδιγο σανανο βαγο χοαδηο»   
  

خديو و شهريار  ، و راند را شکست داد ان، که دشمنارجمند (بزرگوار)، خداوندگار  Ozrapadigoاوزراپاديگو
سی که آتش مقدس نگهدار و يعنی ک   Aturopatاتروپات ،Azuropat است (اوزراپاديگد از ازوروپات 

                                                

(گاهی هم » اچکا«يا » شکا«در زبان روسی نشانه تصغير برای کلمات دارای جنس مونث با پسوند  . جالب است که3 
     گ.- و... ماريناگک - ر، مارينوچکادخت - مادرک، ديوشکا - می آيد؛ مانند ماتوشکا») اوچکا«
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سرزمين آتروپاتکان گرفته شده  یعني Aturopatkan از آتوروپاتکان  جانيآذربا کنونینام نگهبان او است). 
  است. 

  
درُدی تغيير  یزبان ها ريتاث است، همين گونه، شايد زير یقفقازيک زبان در اصل که    Burishزبان بوريشی

 يعنی دارای حروف صدا دار گرديد. باز يک زبان ، (پشتو) نند زبان افغانیاين زبان درست ما. است افتهيشکل 
رود طارم)  حوضهدر (خاوری در ترکستان  ميقد یها در زماناين صفت را ها  محتمل است که آن اريبس

ياری مديون درُدی ها از بابت وامگيری برخی از واژه ها اند، بل که بسنه تنها ان کنونی، يراني. اه باشندبرداشت
های شان را  ینيبا نوک گرد باز ويژگی های سيمای خود را هم مرهون آنان اند:  تا اندازه يی چهره های باريک 

  .در اين باره پسانتر شرح داده شده است)(
 

گونه  نياز ا یکي می انجاميده است. نيخون یها یريدرگ به بيشتر ،نبوده زيصلح آم شهيهمگزينی ها ن اسکا
، دردی ها در آن هنگاماحتمالا  بود.رخ داده با ظهور تخاری ها  لادياز م شيدوم هزاره دوم پ هميدر نپيکارها 
Dard  بوريش ها ،Burish  ساموسی ها ،samus     (کيت های اصيل) از جاهايی که در آن زندگی می
رفتند  جنوببه ها ه کو گريوه های ور ادهيپ یرهايمس . دردی ها و بوريش ها ازخود رفتند یاز خانه ها -کردند

  و ساموسی ها مسير ديگری را برگزيدند و در گستره  عليای رود اوبی پديدار گرديدند. 
  

خاور بر مسيرهای  افزوناسکان گزيدند، هندوستان به روی آن شماری در مهاجرت، که جريان های  یرهايمس
های کوه تل های طريق کُ راه از  نيآخر خاوری هم می گرديد.ترکستان مسير شامل يانه، م یايو آس کينزد

  .) استینيچ گزارشگران »پل معلق(«   Khunjerab تل خونجرابکُ  آن نيمعروف ترمی گذشت که  ايماليه
 

شناخته شده  ميقد یاز زمان ها ريمس نيا کنونی می انجامد. شمال پاکستان بهو آغاز می گردد کاشغر  تل ازاين کُ 
خاوری ترکستان های  ساک رين مسيهماز  می گذشت. شميجاده ابر یهاريمسروی آن، در گذشته ها است. از 

يوشی های در حال عقب نشينی از دست هونوها (در وايل سده دوم پيش از ميلاد)  رفشارانده شدن زير  ازپس 
د هم بايگ.] -[که استان سين کيانگ چين را به پاکستان وصل می کند مدرن قره قرومبزرگراه  ند.ه اراه می پيمود

  .باشدکشيده شده  ريمس نهميروی 
  
 با از اين جا نرفتند، بل که يیبه تنها J ژن خاور نزديک و R1a »يیايآر«که حاملان هاپلوگروه است،  یهيبد

رگ توده ها، تُ يکجا رفتند. پسانتر، در سال های مهاجرت های سِ  Lتيره های اسيميله شده دارنده هاپلوگروه 
شتافتند و در پی آن ها يوئه شی ها (سارمات های خاوری) در همين مسير به راه  ندسکايی ها از همين جاها به ه

ژن های از  ريبه غخود اما با  پديدار گرديدند،هند به ها  و همه آنو پس از پنجصد سال ديگر يفتلی ها.  افتادند
  .دنبه ارمغان آوردرا آن طرف خاوری  و ترکستان کيخاور نزدهای ژن خود  »يیايآر«اصيل 

 
 
 ساختار هاپلوگروه توده های باشنده شمال هند: 

 :(97 نفر- Firasat 2007, n) بوريش ها
R1a - 27,8% 

 
 ●L - 16,7% 

 
J    -  8,2% 

 
 :(Firasat , n=44) کالاش ها

 
G -М201 - 18,2% 

 
Н1-М52 - 20,5% 

 
J2-М172 - 9,1% 
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●L-М20 - 2,3% 

 
●L1с- M357(xPK3) - 22,7% 

 
R-M207 - 6,8% 

 
R1-М173 - 2,3% 

 
R1a1a-М17 - 18,2% 

 
 :Firasat. (2007) ,(پشتون ها ) پتان ها 
 

 E1b1b1a -M78 = 2.1% 
 

F -M89(xG-M201, H1-M52, H2-Apt, I-M170, J-12f2, K-M9) = 2.1% 
 

G -M201= 11.5% 
 

H1-M52= 4.2% 
 

J1-M267= 1.0% 
 

J2-M172(xM92) = 5.2% 
 

T-M70 = 1.0% 
 

●L1a -M27= 5.2% 
 

●L1c -M357(xPK3) = 7.3% 
 

O2a1a-PK4= 4.2% 
 

O3-M122(xL1Y) = 1.0% 
 

Q -M242: 5.2% (5/96) 
 R-M207(xR1-M173, R2-M124) = 1.0% 

 
R1-M173(xR1a1a-M17) = 4.2% 

 
R1a1a-M17(xPK5) = 44.8% 

 
4. (n=99) –  همه توده های پاميری: 

 
E-M96 = 5.1% 

 
C-M130(xC3c-M48) = 1.0% 

F-M89(xI-M170, J2-M172, H1-M52, K-M9) = 16.2% 
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J2-M172 = 6.1% 

 
●L-M20 = 10.1% 

 
P-M45(xQ1a1-M120, R2-M124, Q1a3a-M3, R1-M173) = 10.1% 

 
R2-M124 = 7.1% 

 
R1-M173(xR1a1a-M17) = 5.1% 

 
R1a1a-M17 = 39.4% 

  
  

از طريق جمله از طرق مختلف، از درصد)  5.96تا  Q )5.2 ، هاپلوگروهپشتون هاشايان يادآوری است که به 
ی انتقال يافته بود. در سده ششم ميلادی هپتاليان از تورک ها رکوت Ashina ايل آشينا یاشراف یخانواده ها

پذيرفتند. در اين حال، اين فرمانروا به جای نام چونانِ فرمانروای خود از آنان را سرداری شکست خوردند و 
  4را به عنوان لقب شاهی برگزيد.  Hingهينگال   خود، نام يفتلیتورکی قبيله يی 

 
 ):Gentisاز (  Lبرای آگاهی: در زمينه گروه پيوستگی 

  در جنوب و شمال آسيا و نيز در خاور ميانه يافت می شود. -  L-M20هاپلوگروه  
  درصد.  12در حدود  –بيشتر در جنوب هند ديده می شود  - L1a-M27هاپلوگروه 

   ،درصد 8در حدود  –هندوستان در بخش های خاوری 
  ،درصد 2تا  1از  -هند در مرکز و در شمال

  ،درصد 9در حدود  - در جنوب پاکستان
  ،درصد 5در حدود  -در ميان پشتون ها

  ، ٪3قطر، در حدود در 
   ٪3 - راندر شمال اي

  .٪2 - در امارات متحده عربی
  

  L1b-M317هاپلوگروه 
  ،درصد 5 -در ميان بالکاری ها

  ،درصد 4.5 -ل خاوری ايتاليادر شما
  ،درصد 3.4 -در ميان ابخازی ها

  نزديک به دو درصد، -در شمال ايران
  درصد، 2.3 -در خاور ترکيه

  درصد، 2- در جنوب پاکستان
  درصد، 1.2 -در ميان لزگين ها
  درصد. 1نزديک به -در ميان اوستی ها

  
  

  : L1C-M357هاپلوگروه 
  درصد، 23در حدود  –يمانه بالا در پاکستان در ميان کالاش ها به پ 

  درصد، 12 - در ميان بوروش ها
  ٪7 - ها پشتوندر ميان  نيهمچن

                                                

ان باشنده پشته ايران همه پس از مانده بودند. چون يفتليو سغد . شايد سخن بر سر  يفتليانی باشد که در ترکستان خاوری 4 
  گ.   - را به پادشاهی برگزيدند و همه به شاهنشاه ساسانی بيعت نمودند. خوشنوازشته شدن گاتفر (غاتفر)، ک
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 L1C –  ،2.5در حدود در شمال هند٪   

   ٪0.3تنها  - هند در جنوب
 

پيوند داشته  یمرکز یايآسبا دراويدی های  L1C-M357 و L-M20 منتفی نيست که دارندگان هاپلوگروه
پاسخ دادن ؟ خاوری به ارمغان آورده بوندترکستان  چه سيمايی را به دردها که ديبدان است هرگاهجالب بودند. 

يعنی بينی های  یي ترانهيمددارای چهره های  با اين هم، يفتلی ها از روی همه نشانه ها. يکدست  ممکن نيست
هوستی ها    ريتصاوتر بود. قفقازی، بينی های شان نسبتا پست  دپوستانيبا سف سهياما در مقاآسيای مقدمی بودند. 

 hust های خميده و بينی های بلند ها پشت ن آ اين نوع را نشان می دهد. کرهيپ ،ینيچظروف  یبر رو
  فرورفته داشتند.چشم های کاسه  و») والا(«
 

ون يفتلی ها نيز ديده می شدند. چنين چهره هايی را می توان همين اکن انيدر مآدم های دارای چهره های همانند 
را در يامان های  یدنژانوع  نيها از ا افتهي نيتر یميقدهم يافت.  یاشکناز انيهوديو در ميان تاتارهای معاصر 

  يافته اند. عصر برنز (Gonur Depe) گونور تپه انهيمرغ باستانی
 
  
  

  
  

  تنديس يک سغدی. پيکره چينی يافت شده در سيان مربوط عهد دودمان تان
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  تخاری های اصيل). آسيای ميانه در سده يکم ميلادی -ان (يوئه شی هاسرديس های کوشاني
 
 
 

 
 

  در سمت چپ: آدم های مرغيان باستان
 Oddiyanاز اوديان  Lahanلهان  -در سمت راست: پادشاه يفتلی

 – است» گرد« نوک های بينی همه آن ها مانند همه توده های ايرانی: ) K. Angelovaيادداشت ک. آنجلوا (
 می گرداند. زيمتمابيخی  يیاروپاتوده های  گرياز درا چهره های آنان ژگی که وي
 
 

زبان  چه در بعُدو  کيباستان شناس چه در بعُدها، تماس  نياردپاهای  :)دپوستانيپس -آسيامقدمی ها (قفقازی ها
ها  از آن یبرخ اند.رسيده به ما ها آداب و رسوم و زبان از لا به لای زمانه ها گذشته و در سيمای  کيشناس

خود باره د، اما در وشمی مشاهده  یرکوت یدر زبان هاآشکارا آنان  راثيد. منباش یم یيافسانه های  یسومر
 یفرضک و يک فرهنگ يباستان شناسفرهنگ (دو فرهنگ است. سه  هشناخته شد یکمچيزهای »  انيسومر«

  .) ادعای بازی نمودن اين نقش را دارند (Karasuk(کاراسوک)
  

-4300 که بنا به برخی از داده ها( است کاليباپيرامون درياچه  Kitoi ، فرهنگ کيتويیفرهنگديرين ترين 
از روی داده های  هزار سال جوان تر).بنا به داده های ديگر،  وجود داشت و لادياز م شيپسال  5000

هم  kitoyt کيتويی مردم اني) در مدرموف و ديگران، Hochmanک (هوخمان يانسان شناسيا  انتروپولوژيک
آدم هايی بودند دارای  اه ني. ايی ترانهيمدو هم آدم هايی دارای سيمای ، نگولوييدیمآدم هايی بودند دارای سيمای 

  Mediterraneans protomorphic تومورفيکوکه ظاهرا مديترانه يی های پر چهره های باريک و پهن
  ها بر جامانده باشد. اونيکی   Evenk در اديها به احتمال ز نآ یکيژنترا به خاطر می آوردند. ردپاهای 
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  Kitoi ی کيوتیشويمرد ر کي ينمرمرحجمی  ريصوت
  .عليا ی. آنگاراکيوتی فرهنگ

انسان های دارای چهره های منگولوييدی  های جمجمه انبوهی ازانتوپولوژيست در ميان  Hochman هوخمان
  تشخيص داد.نيز را  یي ترانهيمدان دارای سيمای چند انس  Fofanov گورستان فوفان 

 
عصرهای باشد.  زيبرانگشگفتی  دينبااويکومن لبه و حضور شان در دوردست ترين  قدامی آنان یايآس یمنشا

در اروپا، زبان  ني. فرهنگ مادلدپوستانيتسلط سفعصر در واقع -عصرهای ويژه يی بودند -یو نوسنگ یانسنگيم
ی اما چه زبان قرار دارد.در مرکز جهان  بايتقر کاليبامنطقه پيرامون  ،ايجغراف ني. در اکايدره در امر ميسدهای 

را ها  زبان باسک پرسش، نيپاسخ به ا ديشا د؟ناوريبه ارمغان ب یمرکز یايآسستند با خود به توان یها م آنرا 
 .باشد یم زيها اسرار آم آن شهي. روده باشدپنهان نم

 
ايتاليا و جنوب  یشمالهای  نياز سرزمکه  دنباش یمها گول خويشاوندان ها  آن ،کيژنتداده های  نيآخرپايه بر 

، شان را نابود کردندظاهرا،   مردان  و چنين بر می آيد که مهاجرت کردند یبريانمای  رهيبه جزخاوری فرانسه 
بازماندگان ها  آن دي. شاپذيرفتندرا  یمنشاء قفقازدارای مردم اين زبان و آداب و رسوم  ،زناناز طريق اما 

را به ايشان و جنوب فرانسه  اياسپان هایغار یمعروف هنر یها یگالر که ،بودند نيفرهنگ مادلدارندگان 
  مربوط می دانند.

  
نشانه  (که دارای  یجنوب یبريس  tazminفرهنگ تازمينی  ،یبريجنوب س یباستان ینوسنگهای از فرهنگ 

که از روی ( Karasuk نامهناد کراسوکی و فرهنگ  است) )لادياز مسوم پيش زاره ه( از اقتصاد مولدهايی 
  نزديک اند.) قدامی یاي(آس یقفقازفرهنگ های به  )؛شده است تشخيص یزبانداده های 

  
 که آن نيادر  ی اند.نيالنهر نيبشکارا آاندک اند. اما نمادهای آن ها،  برجامانده های فرهنگ تازمينیها و يادمان 

فرهنگ ناشناخته است،  نيا سيمای دارندگان آمده بودند، ترديدی نيست.خزر،  یايدرپيرامون  یها ها از استپ
  در اين باره پسانتر خواهيم نوشت)است ( یا ترانهيمد م،يمستق ريغ گونهاما به 
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  Minusinsk از منطقه مينوسينسک  یبرياز جنوب س ینوسنگعهد انسان  :چپ در

بيضی و دراز قفقازی نما، بينی  سيمای -ويژگی های اروپاييدی و هم ويژگی های منگولوييدی بام چهره هدارای 
   .باريک، بيرونزدگی استخوان های گونه و روی

 رونيباستخوان های برجسته و پهن،  ینيب با عصر برنز. یاياتياز بور آدم منگولوييدی) سهيمقابرای ( راست:در 
  .ها بخش دندان گیزد رونيو ب palpebral ن منگولوييدیچشما شقاق بيرزده گونه و اُ 

  
داغستانی،  -ی هم ميان خود و هم با زبان های ناخیاريبسينی سی مشترکات  کيت هایو ی ها کهای بوريش بانز

 ما، جالب است که ی. برااند (قفقاز) ريصغ یاياز آسبرخاسته ها، ظاهرا،  همه آن ی دارند.و باسک یسومر
) کي(خاور نزد یقفقازبرای همه تودهه های که خود را تا کنون نگهداشته اند  یي ترانهيمد مایسي ی هاکبوريش

  خاوری مشترک است.ترکستان  انمردمو 
  
 نياکان شاناما اند.  یريبيجنوب سان يومبی ترديد بها  آنآن چه که مربوط به کيت های معاصر می گردد، -1

است، فرا گرفته رفته ميان از  خيدر تاررا که رد پای شان  کينزد کوچيان آمده از خاورزبان و آداب و رسوم 
  بودند.

  
اشکال  و آگنده از، اين زبان بسيار پيچيده است در فعل یمورفولوژی ها بايد متوجه بود که کبوريش باره زبان رد

- یبخازی ازبان ها از یو برخ یسئينی ، یباسک ،یسومرزبان های با  سهيقابل مقا لحاظ نيا ازمختلف، و 
 بيست«در اين زبان درست مانند زبان باسکی  اعدادداغستانی. دستگاه  -یخان یزبان ها  و  Adygheاديگی 

  5اند. یترکواژه های  يادآور -دختر –  gusمرد و گُز -  hir ريه ی آن ماننداز واژه ها یبرخ است.» هايی
  

 2001، در سال زبان شناس -Driemدريم  ژ. وان، یکنی سی و بوروشيهای  با توجه به شباهت زباندرست 
، که Karasuk» کاراسوک« یجامعه زبانچهارچوب گذشته در آنان در  همريشه بودن را در مورديی  هيفرض

دادگرانه خواهد بود هرگاه ما کاراسوک منطبق می باشد، مطرح کرد. ا یفرهنگ باستان شناس بااو، به باور 
پهن  یبه ترکستان شرقتا  یغرب ترکستان نيسرزم بزرگتری ازگستره  در شته،در گذاين زبان ها که  ميفرض کن
  بوده اند.

  
چنين چيزی وامواژه های که، در اصل،  ها به هند آمده بونددرهمراه با دَ  به باور ژ وان دريم، بوريشکی ها
ادعا  نيانه بودن تاييد دادگرا. در در زبان بوروشکی را توضيح می دهد ردیفزونشمار برگزفته از زبان های دَ 

 ) کم نيست..r1a پي(هاپلوت يیايآرهای ژن  ،بوريشکی ها د. ان ای در ساختارمی افزاييم که 
 
چهره از ديدگاه نژادی، کيت های معاصر اورالوييدی اند. در حالی که کيت های اصيل مديرترانه يی بودند با -2

به طور  هم ديده می شد. کيبارن آدم هايی با چهره های شا انيدر م ،بود. همراه با آن پهنو  ندفوق العاده بلهای 
  قفقاز فرق نمی شدند.شمال باشندگان کنونی ها از  آن ،یکل
  
  

  
 

                                                

  گ. -دختر -در زبان ترکی   qez قز ِمی خوانند.  Heer هر –ن است که به زبان آلمانی هم مردان را آقا . جالب اي5 
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 پيشدوم ميانه های سده ( حوضه عليای رود اوبی) کيت های اصيل(ساموسايی های  یعدبُ تصوير چند  :چپدر 
 .است صيقابل تشخسيماهای آنان آشکارا  يی ترانهيمدويژگی های ) لادياز م

 ترانهيمددر ميان کيت های کنونی، گاهگاهی آدم های دارای چهره های . کيتی معاصر کيتصوير  – راستدر 
و (دراز)،  دهيکش یضيبهای صورت يی بروز می نمايند. چهره اين آدم به چهره های ديگر کيت ها که دارای 

  نوع جنوبی اند، نمی ماند. ینيب
  

هم در اروپا  ،کنون از ايشان تنها دولميان ها برجامانده است) ک (کهيخاور نزدبرخاسته از  قبايلدر گذشته شايد 
ان پايان داده شد. در اين حال، هندواروپايی ييهندواروپا از سویها  تسلط آنبه اما  چيرگی داشتند. ايآسهم درو 
 ا از رشته زنان برداشتند.از ويژگی های شان ر رخیآنان را فرا گرفتند و ب یاز دستاوردها یاريبس ها
  

در ميان توده های ايرانی حل و باختند و از دست دادند  تباری خود را تيهو ،ا از دست دادن استقلالآن ها ب
سازش رک ها وت بودند، بامانده  ی که در آسيای ميانهلياقبآن شرکت کردند. سترُگ توده ها  ِو در مهاجرگرديدند 

و  دودمان های حاکم ترک های عثمانیبنا به داده های ژنيتيک، . ورزيدندشرکت شان و در فتوحات يافتند 
  ی ميانه است.ايهر دو از  آسخاستگاه  با آنان پيوند دارند.  انيموريت

  

  
  

 J2 نقشه پراکندگی دارندگان هاپلوگروه
 

ردپاهای آن  خستينن چيرگی يافتند.ها  يیهندواروپا اياوراسباختری  یها در استپپيش از ميلاد در هزاره دوم 
ر هزاره هندواروپاييان د). Afanasiev آفاناسفی  فرهنگدارندگان ( يافت یريبيس جنوبها را می توان در 

دارندگان فرهنگ  لاديمدوم پيش از  هزارهميانه های در  شدند. پديدار در مرزهای چين یشرقترکستان دوم، در 
  است. زيها اسرار آم آن یها شهير شدند. بر استپ های آسيای مرکزی چيره  karasukکاراسوکی

  
 یفرضفرهنگ  یفنآورو اما زبان و فرهنگ  خاری سخن می گفتند.به زبان تُ ها  آن بنا بر برخی از داده ها،

که ( گريد داده های هنا ب. بندآموختو  ه بودنددارای خاستگاه آسيای قدامی را فراگرفت" Karasuk"یکاراسوک
بزرگ بود.  یزمانخاريان برآنان، تُ بودند. نفوذ آسيای قدامی  انچوپانبازماندگان ها  آن -)محتمل می باشد کمتر

 نيو همچن یفرهنگواژه های بسياری از  ،یوارينازک د یگر ختهيرهای  یورافن ،نياکان تورکان رایبآن ها 
 به ارمغان آورد. ،ها ديده می شود یکه در زبان تبترا  une اونی absolutive پساوندهای ابسولتيو (مطلقيه)

  
 یها در استپتوده های ايرانی  بر پيشينيان تورکان بر جا گذاشتند.را  ريتاث نيشتريباين ايرانيان بودند که اما 

 ان،يسا-یآلتا یها استپ و از آن جا به پديدار شدند لادياز مهزاره يکم پيش در اواخر  TARIM طارم  حوضه
به را  یرزمندگآيين  با خود سوارکاری، کيش جنگاوری و ها آن وند.رخنه نم یشمال نيچهمواری مغولستان و 
 .نددارمغان آور
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سرنوشت  دستاما  ،ی ميانه بودايآس یتوران لياز قبا یکيدر گذشته  hyaun  ونئياخ قبيلهمانند ها از آن یبرخ

تعويض از توده ها در تاريخ بارها ديده شده است که زبان برخی آورد.  یمرکز یايآس یها استپآنان را به 
در آغاز شمار آن ها ظاهرا،  نيستند. ءاستثنادر اين جا  ، سيونوها)خونوها(روشن است هونوها . گرديده است

 . آنکشانيد خيرخط مقدم  تاپيشگامان و پيشتازان را به ايشان ها  یروزيو پها اما جنگ  بزرگ نبوده است.
  ند.شد یمرکز یايآس یها پاستفرمانروايان و  ندشکست داديوئه شی ها را ها
 
 یي لهيآداب و رسوم قبآن ها  دارندگان فرهنگ تخته سنگی (تخته سنگيان) گرديد. خينقطه عطف در تار کي نيا

و موازين خود را آغاز به ديکته هونزبان  یرکوگسترده ت یامپراتورخود را از دست دادند و پديدآيی  یباستان
ر هم گفتار آنان ددر چنين برداشت می شود که از زبان نوهوها مانده  جا رچند کلمه ب ليو تحل هياز تجزنمود. 

ی بارز بوده است. در اين حال، القاب نظامی ايشان به زبان های ايرانی بوده رانيو ا یرکوتگی کلمه های ديتن
نی زير يوئه شی ها که هونوها زما راثيماين ديدگاه که گفته می شود که اين القاب می توانسته است است. 

  .رسد یبه نظر م زيبحث برانگ ؛باشد ،بوده اند نفرمان آنا
 

سر انجام و در نامجاها (توپونيم ها يا نام های گيتايی) ترکستان خاوری تغيير شکل دادند  انزير تاثير ايراني
که  یمغول لهبي(ق Hodyn خوتون  ،؟خودئن پولولی....، نيات(ک نتَ نام ايرانی خُ گرفتند.  يیهندواروپا آشکارا شکل

و  Concha Daryaدريا  -کونچی)، بيشتر می باشد)  R1aدارندگان گروه پيوستگی افراد آن در ميان 
 .ستا دهيبه ما رس و کنون ،ذکر شده است ميقد یزمان هاديگر که در از نامجاهای بسياری 

  
از آن ياد  لاديميکم پيش از هزاره  ینيچ نانيه خبرچک(محله وينسو اين توپونيم های آشکارا ايرانی،  انيمدر 

بدون شک  - ،»سو«. دلچسبی برانگيز استروان است،  در همان مناطق که در آن رودخانه آکسو ،)کرده اند
زيرا ، می زيسته اند شان نايدر غرب تتورکی زبانان  ميقد یدر زمان ها ديشا 6است.تورکی » آب«همان 

می  یرکوتنام های  اين نام ها را چونانِ  Bernstamm برنشتام را ياد می کنند که يیايجغراف یها نام انيوناني
گسترده يی پهن بوده قلمرو پيشينيان تورکان در گذشته در  گرفت که جهيتوان نت یرو م نيا .شناخته شده است

 ميتقسبسياری  ليو به قبا کاليباآن سوی و  انيبه ساخاوری تا  نيچشمالی  یو مرزهاخاوری از ترکستان  - اند
 .ندشده امی 

 
  :داوری کرد  Q.....هاپلوگروهدر اين باره می توان از روی 

   
Q1a1 (M120, M265/N14)  

  ديده می شود. ا و تبتی هاهبيشتر در جنوب در ميان چينی ها، کوريايی ها، دونگان ها، هزاره -
Q1a2 (M25, M143)    

درصد و در ميان  90تا   Qيت ها تواتر در ميان توده های سيبيری جنوبی و مرکزی ديده می شود. در ميان ک-
  درصد می رسد.  65سلکوپی ها تا 

 
Q1a3*   

  در پاکستان، هند و تبت ديده می شود.-
  

Q1a3a (M3)  
درصد، در ميان  38 –ويژه سرخپوستان امريکايی است. اين هاپلوگروه در ميان توجينی ها و تووينی ها-

درصد و در  7نزديک به  -قرغيزی های ينی سی) و سويوت هادرصد، در ميان خاکاسی ( 26 –باشندگان آلتای
  درصد است. 2نزديک به  -درصد و در ميان کولميک ها 3 -ميان ائوئن ها

   
Q1a3b (M322)  

  

                                                

يادداشت: بايد متوجه بود که سو از جو (جوی) پارسی گرفته شده است و سی انگليسی به معنای دريا نيز از  همين  . 6 
  گ.–کلمه گرفته شده است. 
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  در ميان يهودان يمنی به مشاهده می رسد. - 
 

Q1b (M378)   
 1.4 - های سين زيان چيندرصد و در ميان اويغور 1.1 - در شمال پاکستان در ميان گروه های تباری خزر -

يبا رو تقتثبيت گرديده، درصد ثبت گرديده است. همين سازواره در ميان پنج درصد يهودان اشکنازی در اروپا 
در صد و در  4.1 -. همين گونه در ميان کردهای مرکز ترکيه به پيمانهخزری می باشد -دارای منشای تورکی

  درصد ديده می شود. 2به اندازه  ی های برخی از استان های چيندرصد و در بين هان 3ميان چينی ها به ميزان 
  

آلتای و سرزمين های پيرامون آن که به گونه سنتی خاستگاه اتنوس تورک پنداشته می شود، به گمان بسيار نه 
از آن ها همچنين تورکی ها، بل که بودوباشگاه ساموييدهای از ديدگاه ژنيتيک همريشه آن ها بوده است.  زيستگاه

زبان اوگری  –اند اما به زبان ديگری  Q, N R1a1a بازماندگان فرهنگ های بوريالی دارای هاپلوگروه های
  .سخن می گفتند

 
  

دارندگان  اسِترُگ توده همهاجرت سال های در بايد گفت که  آن ها می گردد، ماندگانآن چه مربوط به باز
ه غرب ها بمهاجرت  انه دست به پرشوربسيار ) ی باشدمما مورد نظر  Q(که بيشتر  Nو  Q هاپلوگروه های
ی زبان رانيا پيشينيان تورکی ها ربط داشتند. آن عده از ايشان که همراه با کوچيانها  اما نه همه آنيازيده بودند. 

های  يیايموم DNA ليو تحل هياز تجز نيا به ساموييدی ها نزديک تر بودند. ؛با پازيريکی ها -آلتای رفتند
 زينخاوری ترکستان يوئه شی های  انيدر م .»سرخ یجنگجو«و  يی: شاهزاده خانم آلتابر می آيد کيريپاز

 ،) ديده می شود تاتارهااسرار  خچهيتار«ديده می شدند (تصاوير آن ها در کتاب  یمغولان دارای سيماهای مردم
گمان برد که آن ها می  تواند یساختار مدرن م هاپلوگروه . بر اساسستيمشخص نمنشای تباری آن ها اما 

 باشند.  Q  ،O  ،P  ،F  ،R2 توانستند دارندگان هاپلوگروه های 
  

ميلادی به غرب در ترکيب اردوی هون ها  155اين هاپلوگروه ها به سال  ناما بخش بزرگ و اصلی دارندگا
ن ها را در ميان باشندگان مهاجرت نمودند. پس از گذشت تقريبا دو هزار سال، دانشمندان علم ژنيتيک رد پای آ

  اروپای خاوری و ميانه پيدا نمودند. (نگاه شود به نقشه)
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 در اروپا   Qپراکندگی دارندگان هاپلوگروه
 
کشورهای واقع در پس از آن در  ديده می شوند. نير اوکرادارندگان اين هاپلوگروه ديش از هر جای ديگر، ب

 روابط هوندامه می يابد. ابسيار کمرنگ و شرق انگلستان  یناوياسکاند ان تشادنباله جا آن از دشت دانوب، که 
  ارزش ندارد روی آن درنگ نماييم. نيشناخته شده است، بنابرا یاسلاوها به خوببا  نيز وژرمن ها  ها با

  
ی بالاتراکم . ه بودند، نورمان ها به ارمغان آوردسلنديا به نيانگلستان، و همچن اين هاپلوگروه را بهاست،  یهيبد

در مورد عين چيز را  می توانستيم  هم گوت ها است. ايو ها آلن  ايدستاورد تولوز  ناحيهدر  اين گروه پيوستگی
اين ، ليسيدر س ی ها پيوندهايی نمی داشتند.خزرو  انيهوديگاه باشندگان اين کشور با ره، وييمگب اياسپان

ی اين ) غلظت بالایناتول( آ هي. در ترکدناوريبه ارمغان بی اوژير نورمان هاسته اند توان یمهاپلوگروه را 
دوره در  جا نيدر استه اند توان یمآلن ها است،  یهيدب ديده می شود. افشارآلنی  با نام يیدر روستا هاپلوگروه

 بسيار، آن هااحتمال به ، و است یمرکز یايآس -انيسلجوقخاستگاه تيره  آمده باشند. انيسلجوقجهانگشايی های 
بايد در نظر داشت که شمار بسياری از کوچروان ايرانی زبان آسيای ميانه يی ، اما بوده اند  Qدارای هاپلوگروه

از آن گرفته افشار که شايد  نيشاف تيرهاز . گرانيو د اني، ابدال7ها: افشارمهاجرت نموده بودندبه سمت غرب هم 
ماده  هایريتصو است بامانده  رجاب یها کاخ ها آناز  که يی، جاياد می شود کستانيتاج در اسروشنهشده باشد، 

  .یقفقازآلن های  انيدر منيز گرگ و 
  

 سيمای با خود ها ند. آنه بودمهاجرت کرد ی و يا هم  ترکستان خاوری به غربمرکز ها ار آسيایآلن نياکان 
اين ها نمی . البته، ندن آوردبه ارمغا، با خود (يعنی ده درصد) نفر شان داشتندده نفر از صد هر که  را یمغول

شان را . بخش عمده يیستثناا شکلبه باشند، مگر، د ستنتوان یتر، م قيدق ی باشند.مغول تباریلحاظ توانستند از 
 . R2و  P  ،F باستانهای جنس از بازماندگان  یو برخ  Q ، N دارندگان هاپلوگروهمی بايستی 

  
                                                

دادند و تورکی  تبوده اند، اما پسان ها زير تاثير ترکمانان سلجوقی زبان خود را از دس افشارها در اصل ايرانی زبان. 7 
  گ.- زبان شدند.
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  ر آسيانقشه پراکندگی دارندگان هاپلو گروه کو د

ازبيکستان و ديگر شمال افغانستان، ايران،  ،(به گونه يی که ديده می شود، دارندگان اين هاپلوگروه در ترکيه
 30-10درصد بيشتر نمی باشند. در ترکمنستان از  10 -2  به گونه ميانگين از جمهوری های آسيای ميانه

   )درصد اند.
  بسيار خوب برجسته و نمايان می باشد:  Q در اين نقشه، مناطق با تراکم بالای هاپلوگروه

شهرک های «هون ها؛ آن ها به اين جا از دست آوارها گريخته بودند و از خود  -در گستره پيرامون درياچه ارال
  را به يادگار گذاشتند. »مردابی

  ساموييدی ها، بازماندگان تيره های بوريالی. -در شمال اروآسيا
ان هاپلوگروه کيو، به گونه يی که در بالا گفتيم، در سده های ميانه همراه با اردوی دارندگ -در ايران و افغانستان
  سلجوقيان پديد آمدند. 

 


